
به انتخاب: دكتر حسين داودي

اخـــــلاق

اشاره
قصّة »ملّ، خدا بــد ندهد!« را احتمالًا 
بارهــا خواندهي ا شــنيده‌ايد. مولوي به 
استناد حديثي از پيامبر اسلام )ص( اين 
قصّه را در دفتر سوم مثنوي خود )ابيات 
1522 تا 1609( بســيار استادانه به نظم 

درآورده و پندآموز ساخته است.
حديث اين اســت: لا تَمارِضُوا فَتَمْرِضُوا... 
)احاديث مثنــوي/ 79(: تمــارض نكنيد 
خود را به مريضي نزنيــد كه واقعاً مريض 
مي‌شويد. به‌عبارت ديگر كسي كه به تلقين 
خود يا تحت‌تأثير تلقين ديگران، احساس 
افســردگي و بيماري كند، افسرده و بيمار 
نيز خواهد شــد. گزيده‌اي از اين ابيات را 

بخوانيد:
كودكانِ مَكتبي از اوستاد

رنج ديدند از مَلال و اجتهاد
مشورت كردند در تعويقِ كار

تا معلّم درفتد در اضطرار
چون نمي‌آيد و را رنجوري‌اي؟

كي بگيرد چند روز او دوري‌اي؟
تا رهيم از حبس و تنگي وزِكار

هست او چون سنگ خارا برقرار
بچّه‌هــاي مكتب‌خانــه‌اي كه از مشــق 

و تكليف‌هــاي زيــاد معلّمشــان به رنج 
افتــاده بودند، براي به تعطيلي كشــاندن 
مكتب‌خانه با هم مشــورت كردند و گفتند 
تا معلّممان همچنان ســالم و تندرســت 
باشــد. با صلابت تمــام بــه كارش ادامه 
مي‌دهــد و اين ماييم كه بايــد در فضاي 
تنــگ مكتب‌خانه محبوس باشــيم و كار 
كنيم. يكــي از آن‌ها كه زيرك‌تر بود، براي 
زمين‌گيــر كــردن معلّم سخت‌گيرشــان 
نقشه‌اي طراحي كرد كه همگي )سي‌نفر( 
آن را تأييــد كردند. قرار شــد روز بعد، هر 
يك از آنان در فاصله‌هاي متفاوت ســر راه 
استاد قرار بگيرد و دلسوزانه بگويد »استاد، 
چرا امروز چهره‌تان زرد شــده اســت؟...«

روز گشت و آمدند آن كودكان
بر همين فِكرت ز خانه تا دُكان1

جمله اسِتادند بيرون منتظر
تا در آيد اوّل آن يارِ مُصِر2

او در آمد گفت اُستا را: سلام
خير باشد! رنگِ رويت زردفام؟
گفت اُستا: نيست رنجي مر مرا

تو برو بنشين، مگو ياوه3هلا
نفي كرد4، امّا غبارِ وَهْم بَد5

اندكي اندر دلش ناگاه زَد

اندر آمد ديگري گفت اين چنين
اندكي آن وَهْم افزون شد بدين
همچنين تا وَهْم او قوّت گرفت

ماند اندر حالِ خود بس در شگفت
مي‌گويد: ملّي مكتب‌خانه كه بر اثر تلقين 
بچه‌ها سســت و بي‌حال شده به منزل، كه 
در جــوار مكتب‌خانه بــود، برمي‌گردد، در 
حالي‌كــه بچّه‌ها به دنبــال او بودند. ملّ با 
خشم عيالش را سرزنش مي‌كند و معترض 
است از اينكه چرا رنجوري و زردي چهره‌اش 
را به او اطلاع نداده است! سرانجام بستري 
مي‌شود و بچّه‌ها ناگزير مي‌شوند در غياب 
معلّم همچنان زنداني مكتب‌خانه شــوند 
كه طراح نقشــه مجدد به كمك مي‌‌‌آيد و 
مي‌گويد بچه‌ها با صداي بلند درس بخوانيد 
تا اســتاد از ســر و صداي شما كلافه شود 
و اجازه تعطيلي دهد. كه همين اتفاق هم 

مي‌افتد!
كودكان آنجا نشستند و نهان 

درس مي‌خواندند با صد اندُهان
كاين همه كرديم و ما زنداني‌ايم

بَدبنِايي7 بود، ما بَد با‌ني‌ايم
گفت آن زيرك كه اي قوم پسند
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درس خوانيد و كنيد آوا بلند
چون همي‌خواندند، گفت اي كودكان

بانگِ‌ ما اُستاد را دارد زيان
گفت اُستا راست مي‌گويد رويد

دردِ سرافزون شدم، بيرون شويد
٭٭٭

سجده كردند و بگفتند اي كريم
دور بادا از تو رنجوري و بيم

پس برون جَستند سوي خانه‌ها
همچو مرغان در هواي دانه‌ها

مــادران وقتــي مي‌بينند كودكانشــان 
درس و مكتب‌خانــه را رها كرده و به بازي 
مشغول شــده‌اند، نگران مي‌شوند و علتش 
را مي‌پرسند، كه پاسخ مي‌شنوند استادمان 
براثر بيماري مكتب‌خانــه را تعطيل كرده 

است مادران براي كسب اطمينان به خانة 
معلم مي‌روند.

بامدادان آمدند آن مادران
خفته اُستا همچو بيمارگران

هم عرق كرده ز بسياري لحاف 
سر ببسته رو كشيده در سِجاف8

آه آهي مي‌كند آهسته او
جملگان گشتند هم لاحَوْل گو10

و هنگامي كه از معلّم فرزندشان عيادت 
مي‌كنند و مي‌گويند ما از اين بيماري استاد 
خبر نداشتيم مي‌گويد من هم خبر نداشتم 
و اين كودكان شــما بودنــد كه مرا مطلع 

ساختند)!(
من بُدم غافل به شغل قال و قيل

بود در باطن چِنين رنجي ثقيل11...

پي‌نوشت‌ها
1. دكان: منظور مكتب‌خانه است.

2. يار مُصر: منظور رهبر و زيرك بچه‌هاست.
3. ياوه: بيهوده

4. نفي كرد: انكار كرد.
5. وهمِ بد: بدگماني: خيال بد 
6. با صداندُهان: با اندوه بسيار.

7. بد بَنا: اقدام بد: بدباني: اقدام‌كنندة بد.
8. سجاف: در اينجا به معني پوشش است 

9. جُملگان: عيادت‌كنندگان.
10. لاحَوْل‌گو: گويندة »لاحولَ و لاقوئ الا بالله: هيچ 

نيرو و قوتي جز خدانيست«.
براي راندن ديو )شــيطان( يا بر اثر ترس و تعجب 

گفته مي‌شود. 
11. رنج ثقيل: بيماري حادّ و سنگين.
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